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 شناسي مقامات حميدي روايت

  ∗∗ نظريه تودوروفبر اساس 

  
∗راضيه آزاد

 

  چكيده 
رواج نظريات ساختارگرايانه، روايت به عنوان ساختار تلقي شد و هر يك از  در پي 

اي  الگوي پايهدهنده ساختار روايي را دريابند و  پردازان تلاش كردند اجزاي تشكيل نظريه
 .استپردازان تزوتان تودوروف  براي آن ارائه كنند؛ از جمله اين نظريه

كند، نشان  شناسي مقامات حميدي بر اساس الگويي كه تودوروف مطرح مي  روايت
ساختار روايي هر مقامه بر . ستا ها از ساختار روايي واحدي پيروي كرده دهد مقامه مي

علاوه بر . گيرد رفت پايه استوار است كه با نظم يكساني در پي هم قرار مي  مبناي سه پي
چيني براي  رفت فرعي ديگر به دلايلي مثل مقدمه ها دو پي مه مقا�60رفت در  سه پي

رفت پايه حضور  مطرح شدن بعدي، بيان علت رخدادي و يا به عنوان جفت متقابل پي
ه اينكه نظر ب. گيري است سازي و در يك مورد درونه رفتها زنجيره شيوه غالب پي. دارد

گيرد و  موعظه قرار مي /اظره منموقعيترود در  وي به سفر ميها را در تمام مقامه
آموختن  -موعظه/  مناظره- عناصر دستور پاية مقامات سفر.آموزد سرانجام مطالبي را مي

  .است كه در حديث نبوي اطلبوا العلم ولو بالصين ريشه دارد
  

 وتان تودوروفزشناسي، ت  مقامات حميدي، روايت:ها كليد واژه

                                                 

  1389 /1/3:                  تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/8:  تاريخ دريافت مقاله   

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك *  
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  مقدمه
رود كه از زبان به وجود   هنري كلامي به شمار مي،پردازيهاي جديد، ادبيات در نظريه

در واقع از طرفي زبان منشأ ادبيات تلقي، و از طرفي ). 354، ص1378تايسن، (آيد  مي
اي متقابل  بدين ترتيب بر وجود رابطه. شود ديگر هدف نهايي ادبيات، زبان دانسته مي
اي نسبت به   توجه ويژهگردد روايت شناسان  ميان زبان و ادبيات تأكيد، و موجب مي

 ).281 و 280 ص:1378ديه، تا(زبان داشته باشند و آن را مبناي نظريات خود قرار دهند 
شناسي تمايزي است كه  يكي از تأثيرگذارترين نظريات زبانشناسي در حيطه روايت

 دستور يا نظام ،از ديد او زبان. شود  قائل مي3 و گفتار2 ميان زبان1فردينان دو سوسور
روايت شناسان با . ربنايي و گفتار، كاربرد اين نظام يا به تعبيري كنش گفتاري استزي

تأسي به همين ديد سوسور نسبت به زبان، ادبيات را نيز داراي سطحي زيربنايي تلقي 
گونه   همان).102 ص:1383گرين، (. كردند كه دربرگيرنده نظام پايه يا دستور روايت است

شود، آنان نيز   واج به عنوان كوچكترين جزء معنادار آغاز ميكه مطالعه دستور زبان با
بايد كوچكترين واحد روايي را به   دريافتند براي به دست آوردن دستور روايت ابتدا مي

اند كه  دهد روايت شناسان به اين نتيجه رسيده  توضيح مي4نرامان سلد. دانست آوردند
پايه را كه كوچكترين جزء هر روايت است در تمام آثار داستاني بايد  واحدهاي روايي 

ي ويژه زبانشناختي چه گفتاري باشد و چه نوشتاري بر ها به دست آورد؛ زيرا تمام گفته
ها را ايجاد   تواند مجموعه نامحدودي از گفته پايه يك دستور زبان استوار است كه مي

ل كشف واحدهاي شناسان به دنبا ، روايتيبه طور كل). 117 -8 ص :1375سلدن، (كند، 
از دلايلي كه آنان براي به كار بستن . ها هستند روايي پايه و قوانين تركيب اين واحد

كنند اين است كه معتقدند مطالعه ساختار آثار ادبي، زمينه را براي  چنين روشي ارائه مي
تقا آورد و در نتيجه فرايند درك آثار ادبي را ار مند فراهم مي  و قاعدهيلوهاي اص مقايسه

 است 5شناسان تزوتان تودوروف ؛ از جمله اين روايت)133، ص1283اسكولز، (بخشد  مي
پردازد و نظريه خود را بر اساس  كه به تحليل يك صد قصه از دكامرون اثر بوكاچيو مي

  .دكن آن بيان مي
شناسانه به متون كلاسيك زبان فارسي نگريسته شده  تا به حال كمتر با نگاهي روايت

گونه پژوهشها پيشينه چنداني ندارد حال اينكه بر اساس معيارهاي متفاوتي  يناست و ا
اي از اين متون را درك  توان ابعاد تازه آورد، مي شناسانه فراهم مي هاي روايت كه نظريه
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بر همين اساس در اين مقاله با الگو قرار دادن نظريه تودوروف مقامات حميدي از . كرد
  . شد تا افقهاي تازه آن در پيش روي خواننده گشوده شودشناسي بررسي خواهد روايت

  معرفي نظريه تودوروف
نظريه ) 1969 (6كتاب دستور زبان دكامرون شناسي بلغاري در روايتتزوتان تودوروف، 

گونه كه در روش  همان). 151، ص1384مكاريك، (نهد  خود را بر پايه زبانشناسي بنا مي
تودوروف . ندك ا كوچكترين واحد روايي آغاز ميساختارگرايي مرسوم است او خود ب
  :ها دو نوع هستند دهد گزاره نامد و توضيح مي  كوچكترين واحد روايي را گزاره مي

الف شرور «: گيرند وصف شكل مي هاي وصفي كه از تركيب شخصيت و گزاره) الف
  .»است

ب را الف، «: شوند هاي فعلي كه از تركيب شخصيت و كنش ايجاد مي گزاره) ب
  ).1368 ص:1378تايسن، (» كشد مي

. نامد رفت مي گيرد و آن را پي ها را هم در نظر مي تودوروف سطحي بالاتر از گزاره
تواند احساس روايت كاملي را در خواننده ايجاد كند و به همين دليل از پنج  رفت مي پي

  :شود گزاره تشكيل مي
  .شود موقعيت متعادلي تشريح مي. 1
  .زند قعيت متعادل را بر هم مينيرويي مو. 2
  .آيد موقعيت نامتعادلي به وجود مي. 3
  .ندك نيرويي بر خلاف نيروي گزاره دوم موقعيت متعادل را برقرار مي. 4
  .شود اي ايجاد مي  موقعيت متعادل تازه. 5

يك روايت آرماني با    . متشكل از پنج گزاره خواهد بود      - هميشه و فقط     -رفت كامل  پي
پيامد آن يك حالـت     . شود كه نيرويي آن را آشفته كرده است         يداري آغاز مي  موقعيت پا 

سپس با عمل نيرويي در خلاف جهـت نيـروي پـيش گفتـه، تعـادل                . عدم تعادل است  
اين تعادل دوم شبيه تعادل نخست است اما اين دو هيچ گاه يـك چيـز   . گردد       برقرار مي 

  ) 91 ص :1382تودوروف (نيستند 
 يكي اپيزود :گيرد در هر روايت دو نوع اپيزود هست روف نتيجه ميپس از اين تودو

كند كه در  اي را تشريح مي و موقعيت متعادل تازهاوليه وضعيت كه موقعيت متعادل 
  .زند گذار كه حالت متعادل را بر هم ميزود شود و ديگر اپي انتهاي روايت ايجاد مي



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

12 
� 

   يك بار هنگاهي كه موقعيت:د وضعيت داردزوهر روايت دو اپي:  وضعيتداپيزو
شود و يك بار هم زماني كه باز روايت به موقعيت   متعادل ابتداي روايت تشريح مي

ت سويژگي وضعيتها در اين ا. شود متعادل سابق و يا موقعيت متعادل جديدي منتهي مي
طور به  كه ايستا و همراه با تكرار است، بدين معني كه رويدادها تكراري است و همين

  .دهد ناپذيري به حركت مكرر خود ادامه مي نه پايانگو
اين اپيزود هنگامي است كه روايت از حالت متعادل خارج، و وارد  :گذارداپيزو

در واقع،گذار نمايانگر گذر از مرحله متعادل ابتداي روايت به . شود موقعيت نامتعادل مي
ود قبل، همراه با پويايي اين اپيزود بر خلاف اپيز. مرحله متعادل انتهاي داستان است

بنابراين در يك روايت دو نوع اپيزود « :يچ رويدادي بيش از يك بار رخ نخواهد دادهاست و 

كند و اپيزودهايي توصيف كننده  را توصيف مي) متعادل يا نامتعادل(اپيزودهايي كه حالتي : وجود دارد

  ).91 ص:1382تودوروف، (» گذار از يك حالت به حالتي ديگر است
هنگامي كه روايتي . رفت تشكيل شود هر روايت ممكن است از يك يا چندين پي

  :تواند به سه شكل در روايت تركيب شود رفتها مي رفت باشد، اين پي شامل چندين پي
رفت  رفت اصلي، يك پي ي يكي از پنج گزاره پيادر اين روش به ج: گيري درونه. 1

اي را كه جايگزين آن شده است بر  گزارهگيرد و كاركرد همان   كامل ديگر قرار مي
رفت كامل فرعي در دل پي رفت اصلي قرار   گيرد؛ به تعبيري ديگر يك پي عهده مي

هاي اول،  شود؛ به عنوان مثال گزاره هاي آن مي گيرد و جايگزين يكي از گزاره مي
رفت كامل قرار  شود و سپس به جاي گزاره چهارم يك پي دوم و سوم ذكر مي

رفتها وجود دارد،  اي كه ميان اين پي رابطه. آيد رد و بعد آن گزاره پنجم ميگي مي
 تواند رابطه توصيف علي، توصيف استدلالي يا جدلي، رابطه تقابل و با تأخيرانداز مي

 .باشد

هاي يك زنجير به طور متوالي از  رفتها مانند حلقه سازي، پي در زنجيره: سازي زنجيره. 2
شود و سپس   رفت به طور كامل ذكر مي يك پي. گيرند پس يك ديگر قرار مي

  .آيد رفت كامل ديگري به دنبال آن مي پي
دين ترتيب شود؛ ب رفت در هم تنيده مي هاي چندين پي طبق اين روش گزاره: تناوب. 3

تودوروف، (رفت ديگر   اي از پي آيد و گاه گزاره رفت اول مي اي از پي كه گاه گزاره

  ).94 و 93 ص:1382
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  شناسي مقامات حميدي بر اساس نظريه تودوروف روايت
رفت داشته باشد اما حد مشخصي براي تعداد نهايي  هر روايت بايد دست كم يك پي

رفت  رفت و روايتي ديگر از چندين پي ممكن است روايتي تنها از يك پي .نيستآن 
علاوه بر .  است نهاده شدهنارفت پايه ب هاي حميدي بر سه پي مقامه. تشكيل شده باشد

بر . رفتهاي پايه حضور دارد  رفت فرعي در كنار پي آن در برخي مقامات يك يا چند پي
  :بندي كرد  هتوان در دو گروه پايه و فرعي طبق رفتهاي مقامات را مي همين اساس پي

ها  رفتهاي پايه، اصل و اساس مقامات است و تقريبا در تمام مقامه پي: رفتهاي پايه پي
رفت پايه شكل گرفته كه به ترتيب و به شيوه  هر مقامه از سه پي. اردحضور د

  .سازي با يكديگر تركيب شده است زنجيره
ممكن است .  تنها در برخي مقامات حضور دارد فرعيرفتهاي پي:  فرعييرفتها پي

اي ديگر فقط  رفت فرعي داشته، و مقامه رفتهاي پايه يك يا چند پي اي علاوه بر پي مقاله
رفتهاي فرعي مقامات به شيوه  پي. رفت پايه تشكيل شده باشد  همان سه پياز

  .رفتها تركيب شده است گيري با ساير پي سازي و درونه زنجيره

  رفتهاي پايه پي
. رفت پايه تشكيل شده است مقامات حميدي از سه پي. گونه كه توضيح داده شد آن
هميشه در ) 1(ين معني كه پي رفت رفتهاي پايه با نظم يكساني در پي هم آمده بد پي

  .در پايان قرار گرفته است) 3(رفت  در ميانه و پي) 2(ابتداي مقامه، پي رفت 

  )1(رفت  پي
شبيه شود همه به هم  رفت اول هر بيست و سه مقاله مطرح مي  اي كه در پي پنج گزاره

  : دارد سفر با يك ديگر تفاوت است و تنها در جزئياتي مثل نام شهر يا انگيزه
  ).موقعيت متعادل اوليه( رواي در شهر خود ساكن است . 1
  )  موقعيت متعادل زننده نيروي بر هم(آيد  اي براي ترك وطن در او به وجود مي انگيزه. 2
  ) موقعيت نامتعادل(كند  مسير سفر را طي مي. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(رسد  به مقصد و يا شهر مورد پسندي مي. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(ود ش در آن شهر موقتا ساكن مي. 5
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عيت متعادل راوي در ن موقطبق اي. ودش در گزاره اول موقعيت متعادلي تشريح مي
كند در اين مرحله همه چيز  طور كه تودوروف اظهار مي شهر خود ساكن است و همان

 نيرويي ، گزاره دومدر. رود طبق روال عادي و همراه با تكرار و روزمرگي پيش مي
اين نيرو انگيزه سفر . زند شود كه موقعيت متعادل ابتداي روايت را بر هم مي ايجاد مي

  .راوي است
 است باورپذير كردن اثر بايد از طريق شيوه صورت  معتقد7ويكتور شكلوفسكي

 رويارويي شخصيتها با حوادث داستان رارود كه گيرد؛ يعني در داستان تمهيداتي به كار 
هايي كه به طور  يكي از شيوه. براي خواننده طبيعي و قابل پذيرش جلوه دهد

دهد در سفر بودن آنهاست  باورپذيري شخصيتها را به سوي حوادث داستاني سوق مي
ذيري است وه باورپ؛ به عبارتي ديگر به اعتقاد شكلوفسكي سفر شي)30 ص :1382مارتين، (

ا را از موقعيت متعادل اوليه خارج، و در رود تا شخصيته كه در روايت به كار مي
رو كند و اين دقيقا همان  موقعيتي نامتعادل با كنشهاي نامعمول و غير روزمره روبه

رفت   دومِ پي هاي حميدي، طبق گزاره در مقامه. دهد اتفاقي است كه در مقامات رخ مي
كند  رويي عمل ميآيد و همين انگيزه در حكم ني ، انگيزه سفر در راوي به وجود مي)1(

  .كند كه روايت را از موقعيت متعادل اوليه به موقعيت نامتعادل منتقل مي
اگر كنشگر را در مقامات به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم كنيم، غالبا كنشگر اصلي 

بنابراين انگيزه سفر . رود هاي مختلفي چه به اجبار و چه به اختيار به سفر مي با انگيزه
  : بندي است كنشگر اصلي به دو دسته اجباري و اختياري قابل طبقهراوي به عنوان 

) 2 همقام(، حوادث ضروري )1مقامه (پيش آمدن مشكلي : هاي اجباري انگيزه
، ملامت شدن از جانب )10مقامه ( اختلال حال وبالف  ، ضيق)7مقامه (عوارض آفات 

در مجموع ) 21امه مق(و حوادث آسماني ) 19مقامه (، خشكسالي )13مقامه (اخوان 
  �30هفت مقامه از بيست و سه مقامه، معادل با 

، رفتن به سفر )5مقامه (، صرافي نقود سخن )3مقامه (كسب : انگيزهاي اختياري
مقامه (، اقتباس فوايد و اختلال زوايد )11مقامه (، درمان عشق )9، 15، 18مقامه (حج 

اف عالم و دريافتن طعم غربت ، نظر در اطر)14مقامه (، همت جست و جو داشتن )12
، عزم غربت و گذر بر هر تربت و )20مقامه (، بازگشت از سفر حج )17مقامه (و سفر 

مقامه (و نشاط دل و توصيه شدن به سفر از جانب علما ) 22مقامه (جهان را گشتن 
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 تمام اين سفرها واقعي �52در مجموع دوازده مقامه از بيست و سه مقامه، معادل ) 23
. دهد ، اما در مقامه هشتم به طور مجازي رخ ميدرو  به سفر مي يعني كنشگر واقعاًاست؛

گويد من مدتي را در آموختن مراتب نفساني و علوم  در اين مقامه شخصيت اصلي مي
راندم و به اين نتيجه رسيدم كه ديگر بايد از اين منزل رخت بربندم و ذقرآني و ادبي گ

  :به مرحله بالاتري سفر كن
تي از اوقات از اقسام مراتب نفساني و از مواهب مناصب انـساني، دولـت براعـت و                  وق

م و از خواندن قرآن مجيد فراغت يافتم از علم استادان قرّا به علم اصمعي و          تبلاغت ياف 
ات و الوف رسيدم و از كلام رباني به شـعر           ئفراّ آمدم و از تخته ابجد حروف به دفتر م         

بي كه كامل بود در صناعت و نادر بود و در بلاغت و براعـت               نقل كردم و با ادي    ئي  شيبا
ون روزي چند در اين تكاپوي بودم و از اين جـستجوي بـر              چ پس   ]...[ .ائتلاف داشتم 

دم و قدم از اين مقام برتر نهادم و گفتم اين منـزل              نها آسودم، رخت از اين منزل بر خر      
  ).81 و 2 ص:1372حميدالدين بلخي، (خيمه اقامت را نشايد

در واقع گزاره به . شمار است  اين سفر مجازي نيز نوعي از سفرهاي اختياري به
سفر رفتن كنشگر اصلي به عنوان نيروي بر هم زننده موقعيت متعادل به قدري در 
مقامات مورد تأكيد قرار گرفته است كه حتي اگر او به سفر واقعي نرود، نوعي سفر 

 سفر به طور �4ابراين در يك مقامه معادل شود؛ بن مجازي برايش تدارك ديده مي
  .دهد مجازي رخ مي

دهد براي برطرف شدن اين كمبود  سفري رخ نمي اصلاً در مقامه ششم نيز گرچه 
رو كردن كنشگر اصلي با كنشهاي نامعمول، مهماني رفتنها جايگزين سفرهاي او  روبه

كند و از اين  استفاده ميدر واقع نويسنده از شيوه مهماني مانند شيوه سفر . شده است
دهد كه حوادثي به دور از تكرار و روزمرگي براي  طريق كنشگر را در موقعيتي قرار مي

بدين ترتيب در يك مقامه . او پيش آيد و يكي ديگر از داستانهاي مقامه را بيافريند
  .شود  مهماني جايگزين سفر مي�4معادل با 

ن دهد كه كنشگر اصلي در حي ي رخ ميعلاوه بر اينها، حوادث مقامه چهارم زمان
همچنين در . آيد سفر است و به همين دليل از انگيزه آغاز سفر او ذكري به ميان نمي

شود؛ به عبارتي در اين دو مقامه،  نشگر مطرح نميكمقامه شانزدهم دليل به سفر رفتن 
ه همين ب. كه بايد انگيزه سفر را مطرح مطرح كند غايب است) 1(رفت  گزاره دوم پي
  رو هستيم كه  مقامات با پي رفتي روبه�8هاي چهارم و شانزدهم معادل با  دليل در مقامه
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  . گزاره دو غايب است و تنها چهار گزاره آن حضور دارد
گردان شبيه هستند كه از  گيران و دوره شتر به معركهدسته دوم، كنشگران فرعي، بي

ردم و دريافت وجهي در  و موعظه مكنند و با سخنراني اين شهر به آن شهر سفر مي
گردي اين گونه كنشگران شيوه  از آنجا كه سفر و دوره. كنند ران زندگي ميمقابل آن گذ

  .ر بودن آنها به توجيه و ذكر انگيزه نيازي نداردفزندگيشان است، پيوسته در س
 گيرد، هنگامي است كه رواي در حال سومين گزاره، كه موقعيت نامتعادل را دربرمي

با . رود در اين مرحله راوي پيوسته از شهري به شهر ديگر مي. طي مسير سفر است
برد،  مي ود و همواره در سفر به سرش به اينكه او در هيچ شهري ساكن نميتوجه 

  . شود گردد و پايداري و تعادل آن برقرار نمي زندگيش به روال عادي برنمي
رسد و تصميم  ي خوشايند ميطبق گزاره چهارم، راوي به مقصد و يا به شهر

كند كه باز تعادل و پايداري  اين امر نيرويي ايجاد مي. گيرد مدتي در آنجا ساكن شود مي
 نيرو، طي پنجمين و آخرين گزاره اين  براساس همين. سازد را در روايت برقرار مي

اي در  كند و موقعيت متعادل تازه رفت، راوي در شهر مورد نظر مدتي سكونت مي پي
  .شود زندگيش آغاز مي

رفت  اي غايب باشد؛ بدين معنا كه گرچه اين پي تواند در مقامه  گاه مي) 1(پي رفت 
از ميان مقامات . شود  رخ داده است به طور مستقيم و صريح در روايت مطرح نمي

رفت به طور صريح در  گرچه اين پي. غايب است) 1(رفت  حميدي در مقامه چهارم پي
 ولاًممع: ندك  مياييدور ندارد، قرايني هست كه رخ دادن وقايع آن تمقامه چهارم حض

كند چند روزي در  شود و قصد مي بعد از اينكه راوي به عنوان مسافر وارد شهري مي
پردازد؛ چنانكه در مقامه دوم راوي پس  آنجا ساكن شود به گشت و گذار در آن شهر مي

ي در شهر مورد نظر مشغول تماشاي و سكونت موقت) 1(رفت   سر گذاردن پي از پشت
اي از آن اوراق به  گشتم و صحيفه روزي از غايت اشواق در آن اسواق مي«:شود آنجا مي

  ).32 ص:1372حميدالدين بلخي، (» نوشتم قدم احداق مي

و سكونت موقتي در ) 1(رفت  كردن پي يا در مقامه پنجم نيز باز راوي پس از سپري
  :پردازد آنجا ميشهر مورد نظر به گردش در 

و بودن را در آن ديار عزم كردم و راي اقامـت جـزم كـردم و هـر روز از وقـت تبـسم             
  گشتم و طرفي از آن بـساط        آن رياض مي  صباح تا گاه تنسم رواح به طريق ارتباض در          

  ).54ص:1372حميدالدين بلخي،(نوشتم  اي از آن سماط مي و گوشه
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گشتم و بر حمراي هر   بلاد آذربادگان ميوقتي از اوقات در جمع آزادگان در«جمله 
 كه در مقامه چهارم )45ص: 1272حميدالدين بلخي، (» گذشتم چمن و خضراي هر دمن مي
پنجم حاكي از گشت و و هاي دوم  هاي ذكر شده از مقامه مطرح شده است مانند نمونه

را از سر ) 1(رفت  دهد راوي در اينجا نيز پي گذار راوي در سطح شهر است و نشان مي
گذرانده و اينك كه به بلاد آذربادگان رسيده و مدتي در آنجا توقف كرده به رسم 

قرينه دوم اينكه در پايان . مسافران مشغول تماشاي شهر و گشت و گذار در آن است
به  .به جانب شرق ند واعظ به سمت غرب رفته است و اوك مقامه، رواي اشاره مي

د او مسافر بوده و هنگام سفر به سرزمين آذربادگان ده رفتن راوي نشان ميشرق سمت 
رسيده و مدتي در آنجا اقامت كرده و اكنون كه مدت سكونت موقتي او سپري شده 

با توجه به اين قراين بايد گفت در اين مقامه . دوباره به سفرهاي خود ادامه داده است
ه است، راوي در شهر ، كه البته به طور صريح در مقامه ذكر نشد)1(رفت  نيز طبق پي

خود ساكن بوده ولي با وارد شدن نيرويي، خود را ترك كرده و قدم در راه سفر گذاشته 
 در آنجا ساكن شده و اينك در حال و موقتاً هنگام سفر به دريا آذربادگان رسيده. است

ترتيب در ميان بيست و سه مقامه تنها در يك  بدين. گشت و گذار در اين شهر است
  .به طور صريح حضور ندارد) 1(رفت   پي�4عادل با مقامه م

  )2(رفت  پي
) 2(رفت پي. سازي ذكر شده است به شيوه زنجيره) 2(رفت  ، پي)1(رفت  پس از پي

رده ارفت در چه در اين پي. كامل است و هر پنج گزاره آن در تمام مقامات حضور دارد
 هشتم، نهم، دوازدهم، پانزدهم، هاي دوم، پنجم، ششم، هفتم، مقامه (�60مورد برابر با 

مناظره و در هشت ) شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بيستم، و بيست و يكم و بيست و سوم
هاي يكم، سوم، چهارم، دهم، يازدهم، سيزدهم، هجدهم و  مقامه (�34مورد معادل 
 :بدين ترتيب است) 2(رفت  هاي پي گزاره. شود موعظه مطرح مي) بيست و دوم

 ).موقعيت متعادل اوليه( موعظه نياز ندارد /نيدن مناطرهراوي به ش. 1

احساس نياز را در او به ) نياز روحي با كنجكاوي نسبت به داشتن چيزي(اي  انگيزه. 2
  ). نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(آورد  وجود مي

  ).موقعيت نامتعادل(دهد  موعظه گوش مي /او به مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(ن مي رسد موعظه به پايا /مناظره. 4
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  ). موقعيت متعادل تازه(ود ش موعظه بر طرف مي/نياز او به شنيدن مناظره. 5
به عنوان نمونه در مقامه چهارم در موقعيت متعادل اوليه راوي هيچ نيازي به شنيدن 

، هنگامي كه طبق گزاره دوم. كند موعظه ندارد و روال عادي و روزمره زندگي را طي مي
خود  گذار است و با و  او در فصل بهار در سرزمينهاي آذربادگان در حال گشت

اي جز خالق ماشاء ندارد، انگيزه و اشتياق  شك آفريننده انديشد اين همه زيبايي بي مي
شنيدن موعظه دربارة قدرت خداوند در زنده كردن طبيعت و خلق زيباييها در او به 

و روايت را از موقعيت متعادل اوليه در گزاره اول به موقعيت اين نير. آيد وجود مي
در گزاره سوم، بنابر ويژگي كه تودوروف در . كند نامتعادل در گزاره سوم منتقل مي

 به آن اشاره شده است، ز نظريه او نييكند و طي معرف مورد موقعيتهاي متعادل ارائه مي
ود ندارد و رخدادي روي مي دهد كه ديگر ايستايي و تكرار موقعيت متعادل اوليه وج

. افتد و جزء روال عادي و روزمره زندگي راوي نيست تنها يك بار در روايت اتفاق مي
خورد كه پيري در ميان آنان  در اين گزاره راوي در موقعيتي نامتعادل به جماعتي برمي

حمت هاي ر كند نشانه واعظ از آنان دعوت مي. ايستاده و مشغول موعظه مردم است
تأمل كنند چگونه خداوند زمين را دوباره زنده كرده است و پس از  الهي را ببينند و

. كشاند  او مييهمتا اشاره به آيات الهي در فصل بهار صحبت را به خداوند و قدرت بي
شود كه دوباره روايت به وضعيت  رسد و عاملي مي رم موعظه به پايان ميادر گزاره چه

جه به تناسب سخنان واعظ با حال روحي راوي وضعيت متعادل با تو. متعادل برگردد
شود، نياز دروني راوي به شنيدن موعظه برطرف  اي كه در انتهاي روايت برقرار مي تازه
  .گيرد  شود و باز روال عادي زندگي را از سر مي مي

رفتي ديگر به صورت يك جفت متقابل،  همراه با پي) 2(رفت  در برخي مقامات پي
موعظه نياز دارد و براي همين نسبت به آن /ن مناظرهدراوي به شني .يابد ميحضور 

مردم حاضر در جلسه  واعظ به راوي و/ گر در مقابل، مناظره. دهد تمايل نشان مي
موعظه در حضور آنان مشكل مالي خود را بر طرف /نيازمند است تا بتواند با مناظره 

رفت متقابل در برخي  شود يك جفت پي نياز متقابل آنها به يكديگر سبب مي. كند
واعظ به راوي و مردم بدين ترتيب  /رفت نياز مناظره هاي پي گزاره. ها شكل بگيرد مقامه
  : است

  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ نياز مالي ندارد /گر مناظره. 1
  وي برنير(كند  نياز مالي پيدا مي) هاي زندگي يا مخارج سفر تأمين هزينه(او به دليلي . 2
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  .)هم زننده موقعيت متعادل   
  )موقعيت نامتعادل(پردازد  موعظه راوي و مردم مي /به مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(كند  از آنان كمك مالي دريافت مي. 4
  ).ادل تازهعموقعيت مت(شود  نياز مالي او بر طرف مي. 5

ه اول در وضعيت پايدار و متعادل، مه چهارم طبق گزاراباز به عنوان نمونه در مق
واعظ نياز مالي ندارد اما در گزاره دوم به منظور تأمين مخارج سفر خود نيازمند 

كند كه ثبات و تعادل حالت پايدار اوليه را بر هم  نياز مالي نيرويي ايجاد مي. شود مي
در گزاره . ندك گري در گزاره سوم مي زند و روايت را وارد موقعيت نامتعادل موعظه مي

هاي سفر  ند به منظور تأمين هزينهك چهارم، واعظ در برابر موعظه از مردم درخواست مي
  :به او كمك كنند

انتحال شيخ بدين حال رسيده و وصافي بهار تمام شـد و نفيـر خلـق               و چون ارتحال و   
خـدايش بيـامرزاد    : گفت. ت و سفره سفر را زادي بخاست      سعام گشت، پير بر پاي خا     

هر . آن كه در طاعت رعونتي كند در اسباب استطاعت اين غريب را معونتي كند             كه بي   
زيمـت را بـه   عچون خود را با دستگاه كرد، روي . يك آنچه داشتند بدان شيخ گذاشتند     

  ).50 ، ص1372حميدالدين بلخي، (  كردهرا
داند و ند كه دوباره روايت را به حالت پايدار برگرك تأمين نياز مالي نيرويي ايجاد مي

  .گيرد واعظ در گزاره پنجم باز وضعيت عادي و پايدار زندگي را از سر مي
اي رخ  در اين مقامه نه موعظه. مقامه چهاردهم از داشتن مناظره يا موعظه استثناست

گرد است كه معركه  اي زيرا شخصيت فرعي آن داروفروشي دوره دهد و نه مناظره مي
ن نه كند؛ بنابراي انگيز داروهايش صحبت مي اعجابيرد و در ميان مردم از ويژگي گ مي

رفتي كه جايگزين  پي. كسي است ي براي مردم دارد و نه اهل مناظره باپند و وعظ
  :در اين مقامه شده بدين شرح است) 2(رفت  پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي عاشق نيست . 1
  ).قعيت متعادلنيروي بر هم زننده مو(كند  راوي به زيبارويي برخود مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(برد  راوي در فراق او به سر مي. 3
نيروي (گيرد  تعويذ عاشقي را به شرط كارامد بودن از داروفروش دوره گرد نسيه مي. 4

  ).ايجادكننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(رسد  به وصال مي. 5
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رفت متقابل نيز متناسب با آن   پيدر اين مقامه) 2(رفت  با توجه به متفاوت بودن پي
  :شود مطرح مي

عاشقي فراموش كرده است هزينه وضعيت وصال بدهي خود را بابت در راوي . 1
 )موقعيت متعادل اوليه(

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(ند ك راوي با داروفروش دوره گرد برخورد مي. 2
غي را كه بدهكار است پرداخت كند كند مبل گرد از او درخواست مي داروفروش دوره. 3

  ).موقعيت نامتعادل(
  ).نيروي ايجاد كننده نيروي متعادل(كند    راوي بدهي خود را پرداخت مي. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(فروش دوره گرد بدهكار نيست وراوي به دار. 5

 واعظ نياز دارد غير از كمك مالي باشد، /گر آنچه مناظره) 2(رفت  هرگاه طبق پي
نمونه اين امر در مقامه سوم  .شود رفت متقابل آن نيز متناسب با همان نياز مطرح مي پي

اند و نياز  طبق اين مقامه راوي و همرزمان او در آستانه جنگ قرار گرفته. رخ داده است
اي بشنوند كه روحيه آنها را براي اين جنگ تقويت كند و انگيزه قويتري  دارند موعظه

واعظ نيز در مقابل اين موعظه نيازمند دلاورانه جنگيدن . وجود آوردبراي پيروزي به 
شود از اين  اين مقامه مطرح مي) 2(رفت   كه در تقابل با پييرفت افراد است؛ بنابراين پي

  :قرار است
 ).موقعيت متعادل اوليه(نگرفته است  جنگي در. 1

  ).نيروي بر هم زننده موقعيت متعادل(شود  جنگ آغاز مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(جنگند  غازيان تا پاي جان مي. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(رسد  را ميفشب . 4
  ).موقعيت متعادل تازه(شود  جنگ متوقف مي. 5

هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم و  در مقامه
  . متقابل حضور داردرفت پي  اين�43نوزدهم، مجموعاً در ده مقامه برابر با 

  )3(رفت  پي
 گرچه همه يك نتيجه در بر دارد و آن هم 1و پاياني هر بيست و سه مقامه ) 3 (رفت پي
واعظ است با اندكي اختلاف به پنج شكل متفاوت قابل /گر خبري راوي از مناظره بي

  :الگوبندي است
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  م، نوزدهم، بيست و يكم هاي ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، شانزدهم، هفده مقامه) الف
  ):�39معدل (و بيست و سوم 

  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ با خبر است  /گر راوي از احوال مناظره. 1
نيروي برهم زننده موقعيت متعادل اوليه و (شود  واعظ ناپديد مي /گر مناظره. 2

  ).ايجادكننده موقعيت متعادل تازه
  غايب. 3
  غايب. 4
  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  واعظ بي /گر ظرهراوي از احوال منا. 5

واعظ در كنار هم /در اين نوع مقامات در موقعيت متعادل ابتدايي راوي و مناظره گر
واعظ /و از احوال يك ديگر آگاه هستند تا اينكه در گزاره دوم با ناپديد شدن مناظره گر

هاي سوم و چهارم  گزاره. ندز شود كه اين وضعيت متعادل را بر هم مي نيرويي ايجاد مي
ود ش ارد مرحله موقعيت نامتعادل نمي حضور ندارد؛ بنابراين روايت ورفت پيدر اين 

اين انتقال . شود بلكه از موقعيت متعادل اوليه به موقعيت متعادل انتهاي روايت منتقل مي
هاي سوم  رهشود؛ به عبارتي در اين الگو به دليل غياب گزا به واسطه گزاره دوم انجام مي

كند كه از طرفي موقعيت متعادل  ود در حكم نيرويي عمل ميخم، گزاره دوم رو چها
ساز ايجاد موقعيت متعادل تازه انتهاي  زند و از طرفي ديگر زمينه اوليه را بر هم مي

  :شود؛ به عنوان مثال در پايان مقامه دوازدهم چنين آمده است روايت مي
چون ماه در عمامه    . يد، هيچ ديده تيزبين گرد او را نديد       چون از بالاي منبر به پست رس      

غمام شد و چون ستاره در حجاب ظلام و بعد از آنكه سخن متبرك او شـنيدم، چهـره                   
  ).125ص: 1372 حميدالدين بلخي،( مبارك او را نديدم

رفت پاياني اين مقامه در گزاره اول و در وضعيتي متعادل، راوي در مجلس  طي پي
ارد و از احوال واعظ باخبر است اما با ناپديد شدن واعظ در گزاره دوم وعظ حضور د

شود راوي  از طرفي ديگر ناپديد شدن واعظ سبب مي. خورد اين وضع متعادل برهم مي
  :ماند خبر مي اي شود كه طي آن براي هميشه از واعظ بي وارد مرحله متعادل تازه

 معلوم من نشد كه بر آن پير گوژپشت
  

 

 گونه راند قضا نرم يا درشتگيتي چ 
 

 دهر مزورش به ختا برد يا به چنين
 

 چرخ مشعبدش به لگد كشت يا به مشت 
 

  )125ص: 1372،حميدالدين بلخي(



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
7

ره
ما

ش
 ،

26
ن 

تا
س

زم
 ،

13
88

 

   

22 
� 

هاي سوم و چهارم گزاره  به دليل غياب گزاره) 3(رفت  پي» الف«بنابراين در الگوي 
ادل اوليه به موقعيت كند كه روايت را از موقعيت متع اي عمل مي دوم در حكم واسطه

  .دهد متعادل تازه در انتهاي روايت سوق مي
  ):�30معادل (هاي اول، دوم، سوم، هفتم، نهم، هجدهم، و بيست و دوم  مقامه) ب
  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ باخبر است /گر راوي از احوال مناظره. 1
  ).عادلنيروي برهم زننده موقعيت مت(شود  واعظ ناپديد مي/گر مناظره. 2
  ).موقعيت نامتعادل(كنند  واعظ را جست و جو مي/گر راوي مناظره. 3
  ).نيروي ايجادكننده موقعيت متعادل(يابد  واعظ را نمي/گر راوي مناظره. 4
  .)موقعيت متعادل تازه(خبر است  واعظ بي/گر راوي از احوال مناظره. 5

شود و راوي  واعظ ناپديد مي/گر رفت پاياني مقامه اول، مناظره  به عنوان مثال در پي
يابد و سرانجام  دهد و البته هيچ نشاني هم از او نمي در پي او به سفرهاي خود ادامه مي

  :برد خبري از او به سر مي در بي
بـسيار بـر اثـر وي       . اليوم بيافت، روي برتافت و چون باد شتافت       قوت  چون از آن قوم     

ي او بـودم و در تـك و پـوي او            م در گرد او نرسيدم و بقيـت عمـر در جـستجو            يددو
  ).29ص: 1372حميدالدين بلخي، (بفرسودم به عاقبت از او اثري نديدم و خبري نشنيدم

واعظ و جستجوي راوي به دنبال او انگيزه قابل پذيرشي /گر ناپديد شدن مناظره
در اين نوع . كند آورد و به تحكيم اصل عليت كمك مي براي ادامه سفرها به وجود مي

، اين انگيزه حضور دارد و به همين دليل ستا ، كه هفت مقامه از آن پيروي كردهرفت پي
  .توان آن را برتر از انواع ديگر آن دانست مي
  ):�17معدل(هاي چهارم، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم  مقامه ).پ
  ).موقعيت متعادل اوليه( باخبر است شداروفرو /واعظ/گر راوي از احوال مناظره. 1
داروفروش هر يك در مسيري جدا از هم سفر  /واعظ/گر  از احوال مناظرهراوي. 2

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل( كنند مي
  ).موقعيت نامتعادل(داروفروش از هم دور هستند /واعظ/گر راوي و مناظره. 3
نيروي (داروفروش ندارد /واعظ/گر اي براي اطلاع يافتن از احوال مناظره راوي انگيزه. 4

  ).ايجاد كننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه (خبر است داروفروش بي/واعظ/گر راوي از احوال مناظره. 5
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و بعد ما تفرقنا «: شود به عنوان مثال در پايان مقامه چهارم اين جمله ذكر مي
از در اين مقامه به ادامه سفر شيخ ). 51ص: 1372الدين بلخي، حميد(» الشيخ و شرقّنام غرّب

شود، اما انگيزه جديدي براي  جانب غرب و ادامه سفر رواي به سمت شرق اشاره مي
شود و سفر با همان انگيزه قبلي كه در ابتداي مقامه به آن اشاره  سفر راوي ذكر نمي

  .شود شده بود دنبال مي
رفت پاياني آنها اين چنين است، انگيزه ادامه سفر همان  در اين چهار مقامه كه پي

بنابراين در اين گونه نيز .  است كه در ابتدا سبب شده است راوي به سفر رودچيزي
اي در كار نيست بلكه همان  انگيزه سفر وجود دارد، اما بر خلاف نوع قبل انگيزه تازه

  .دارد كه از ابتدا او را راهي سفر كرده بود مي دليلي او را به ادامه سفر وا 
  ):�8 معادل(هاي پنجم و بيستم  مقامه) ت
  ).موقعيت متعادل اوليه(گر باخبر است  راوي از احوال مناظره. 1
نيروي بر هم زننده موقعيت (رود  گر با مقصدي كمابيش معين به سفر مي مناظره. 2

  ).متعادل
  ).موقعيت نامتعادل(گر از هم دور هستند  راوي و مناظره. 3
نيروي ايجاد كننده (ر ندارد گ اي براي اطلاع يافتن از احوال مناظره راوي انگيزه. 4

  ).موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  گر بي راوي از احوال مناظره. 5

شد در اين نوع  واعظ ناپديد مي/گر كه مناظره» ب«و » الف«هاي  برخلاف گونه
داند او به كدام سمت و سو سفر  گر ذكر شده است و راوي مي ها مقصد مناظره مقامه

 آنچه داشت در ميان نهاد و هر يك« :؛ به عنوان مثال در مقامه پنجم آمده استكرده است
» وار روي سوي مغرب كرد و قصد ديار يثرب كرد پير جمله را در انبان نهاد و آفتاب

  ).59ص: 1372حميدالدين بلخي،(
كند و يا حداقل درباره  همچنين در اين الگو بر خلاف ساير الگوها راوي سفر نمي

  .شود تن يا نرفتن او سكوت ميسفر رف
  ):�4معادل(مقامه يازدهم ) ث
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي از احوال واعظ باخبر است . 1
  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(كند  راوي واعظ را ترك مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(راوي و واعظ از هم دور هستند . 3
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نيروي ايجادكننده موقعيت (از احوال واعظ ندارد اي براي اطلاع يافتن  راوي انگيزه. 4
  ).متعادل

  ).موقعيت متعادل تازه(خبر است  راوي از احوال واعظ بي. 5
مقامه يازدهم با ساير مقامات قدري تفاوت دارد؛ زيرا واعظ كه در واقع طبيب 
روحاني است در شهر خود ساكن است و راوي به منظور كسب اطلاعاتي دربارة عشق 

بنابراين واعظ جزء افرادي نيست كه دائم در سفر باشد و در . كند ر او سفر ميبه شه
در اين الگو، بدون اشاره به بازگشت راوي به . رود رفت پاياني به سفر نمي نتيجه در پي

چون اين كلمات تامات و الفاظ طامات « :شود وطن، تنها به وداع او با واعظ اشاره مي
كردم و بعد از آن ندانم چنگ نوايبش كي آزرد و نهنگ استماع كردم، پير را وداع 

  ).116ص: 1372حميدالدين بلخي، ( »مصايبش كي فروخورد

  رفتهاي فرعي مقامات پي
رفتي كه گفته  رفتهاي پايه مقامات است و همچنين پي رفت، كه پي علاوه بر اين سه پي

رفتهاي ديگري  بد، پييا ها حضور مي در برخي مقامه) 2( رفت  شد گاه در تقابل با پي
 و سوم  هاي بيست تواند در مقامات حضور داشته باشد؛ به عنوان مثال در مقامه نيز مي

  :رفت ديگري بدين شرح حضور دارد پي) 2(و ) 1(رفت  ميان پي
  ).موقعيت اوليه(راوي موقتاً در شهري ساكن است . 1
  ).زننده موقعيت متعادلنيروي بر هم (گيرد  هاي شرعي را ناديده مي راوي دستور. 2
  ).موقعيت نامتعادل(پردازد  نوشي مي به شراب. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(شود  راوي پشيمان مي.4
  ).موقعيت متعادل تازه(كند  نوشي را ترك مي راوي شراب. 5

رود و زمينه را براي رخ  به شمار مي)2(رفت  اي براي پي رفت در حكم مقدمه اين پي
نوشي در مقامه بيستم  كند؛ زيرا راوي پس از استغفار و ترك شراب ن آن فراهم ميداد

شود كه طي  اي مي آورد و در همين مكان است كه شاهد مناظره به مسجد روي مي
در مقامه بيست و سوم نيز راوي بعد از . گيرد ميان طبيب و منجم درمي) 2(رفتي   پي

هنگام مستي خود با اهل فرهنگ و خرد نشست نوشي و ترك ياران  توبه به دليل شراب
رفت   كند و در مصاحبت همين ياران جديد است كه وارد ماجراي پي  و برخاست مي

  .كند اي ديگر را مشاهده مي شود و مناظره مي) 2(
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رفت ديگر بدين شرح حضور  دو پي) 2(و ) 1(رفتهاي  در مقامه هجدهم نيز ميان پي
  :دارد

  ).موقعيت متعادل اوليه(ر بلخ ساكن است راوي موقتاً در شه. 1
شود راوي نسبت به زيبايي باطن مردم آن كنجكاو شود  زيبايي ظاهري بلخ سبب مي. 2

  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(
  ).موقعيت نامتعادل(آزمايد  راوي اصناف مختلف مردم بلخ را مي. 3
  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل(آيند  مردم بلخ از اين آزمايش سربلند بيرون مي. 4
  .)موقعيت متعادل تازه(شود  راوي چندين سال در بلخ سكن مي. 5

  :شود رفت ديگري بدين ترتيب مطرح مي پس از اين پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(راوي در شهر بلخ ساكن است . 1
  ).نيروي برهم زننده موقعيت متعادل(كند  به قصد حج بلخ را ترك مي. 2
  ).موقعيت نامتعادل(به مقصد اداي مناسك حج و نيز بغداد در سفر است . 3
نيروي ايجادكننده موقعيت (شنود  در راه بازگشت به بلخ، خبر ويراني آن را مي. 4

  ).متعادل
  .)موقعيت متعادل تازه(گردد  با شتاب بيشتري به بلخ باز مي. 5

رفتهاي پايه  و جزء پيرفت، كه به صورت فرعي مطرح شده است  در اين دو پي
نظير بوده  نيست، آمده است بلخ از نظر زيباييهاي ظاهري و داشتن مردم نيكوسيرت كم

راوي .  پسنديده چندين سال در آنجا مقيم شده استويژگيهايو راوي به دليل همين 
در مدت دوري او از بلخ حوادث تلخي در اين . كند به مقصد حج موقتا بلخ را ترك مي

شود، سراسيمه خود را به  هنگامي كه راوي از اين حوادث آگاه مي. دهد يشهر رخ م
رفت پايه بعد، كه  اي زمينه را براي مطرح شدن پي اين وقايع مانند مقدمه. رساند بلخ مي

اي در مورد ويرانيهاي بلخ و خاطرات خوش گذشته با مردم اين شهر  شامل موعظه
  .كند  است، فراهم مي

رفتهاي  رفت يا پي پي) 2(و ) 1(رفتهاي پايه  كن است ميان پيبدين ترتيب گاه مم
رفت پايه بعدي فراهم  اي زمينه را براي مطرح شدن پي فرعي حضور يابد و مانند مقدمه

رفت  رفت پايه، دو پي همچنين ممكن است مانند مقامه ششم، علاوه بر سه پي. كند
قرار بگيرد و به شيوه ) 2(رفت  يهاي پ گيري در دل يكي از گزاره ديگر به شيوه درونه
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بنابراين، . داستان در داستان، روايت ديگري در ميان روايت اصلي مقامه مطرح كند
  : رفتهاي پايه حضور يابد تواند در كنار پي رفتهاي فرعي به سه دليل مي پي
، هاي اول، دوم، سوم، چهارم مقامه(به عنوان جفت متقابل آن ) 2(رفت پايه  بعد از پي. 1

  �43معادل) پنجم، هفتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم و نوزدهم،
به منظور مقدمه چيني و فراهم كردن زمينه براي رخ ) 2(و ) 1(رفتهاي پايه  ميان پي. 2

  �13معادل ) هاي هجدهم، بيستم و بيست و سوم مقامه) (2(رفت  دادن پي
، در توضيح و بيان علت )2(رفت پايه  اي از پي گيري، معادل با گزاره به شيوه درونه. 3

  �4معادل ) مقامه ششم(رخدادي 
 مقامات، علاوه بر سه �60بدين ترتيب چهارده مقامه از بيست و سه مقامه، برابر با 

  .رفتهاي فرعي نيز برخوردار است رفت پايه از پي پي

  دستور پايه مقامات حميدي
شود يا مناظره است و يا  يكنش غالبي كه راوي در نتيجه سفرهاي خود با آن رو به رو م

هاي قبلي او را  افزايد و يا دانسته موعظه كه همگي چيزي بر علم و شناخت او مي
 به عنوان مثال طي موعظه مقامه چهارم، كه دربارة آيات الهي در فصل ؛كند  تقويت مي

شود و يا در مقامه بيستم، راوي در خلال  بهار است، خداشناسي راوي تقويت مي
. آموزد گيرد، مطالبي در مورد اين دو علم مي ي كه ميان طبيب و منجم درميا مناظره

بنابراين اگر بخواهيم مقامات را تا حداقل ممكن كاهش دهيم و دستور پايه آن را به 
  :دست آوريم اين گونه خواهد بود

  .آموزد گيرد و مطالبي را مي موعظه قرار مي/راوي با سفر كردن در وضعيت مناظره
 آموختن سه عنصر اصلي دستور پايه مقامات -موعظه/ مناظره-رتيب سفربدين ت

با توجه به مسلمان بودن نويسنده مقامات حميدي و تأكيد دين اسلام بر . است
، كه به دست آوردن العلم ولو بالصينا اطلبوآموزي بويژه در حديث نبوي و مشهور  علم

توان گفت دستور پايه  كند، مي يعلم را حتي از طريق سفر به دورترين نقاط توصيه م
  .آموزي بويژه در همين حديث نبوي ريشه دارد مقامات در تشويق دين اسلام به علم

  رفتها در مقامات شيوه تركيب پي
  روايت رفتهاي يك گونه كه توضيح داده شد بر اساس نظريه تودوروف، شيوه تركيب پي آن
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در مقامات حميدي . گيري و متناوب سازي، درونه زنجيره: تواند به سه طريق باشد مي
رفت به  اي است اما در مقامه ششم دو پي رفتهاي هر بيست و سه مقامه زنجيره رابطه پي

رفتها نيز در هيچ   تركيب متناوب پي. رفت پايه حضور دارد گيري در دل پي شيوه درونه
  . ها به كار نرفته است يك از مقامه

  زنجيرسازي شيوه
گيري در آن به كار رفته در ساير مقامات  ششم، كه شيوه تركيب درونهبه استثناي مقامه 

طبق اين روش، كه شيوه . رفتها به شيوه زنجيرسازي با يكديگر تركيب شده است  پي
هاي زنجير يكي پس  رفتهاي هر روايت مانند حلقه غالب در مقامات حميدي است، پي

در . لازم با حفظ نظم زماني استاين روش قبل از هر چيز م. گيرد از ديگري قرار مي
ريختگي نظم  رفتها درهم  گير شدن و يا در هم تنيدگي و تناوب پي  درونه واقع، لازمه

سازي است كه  نگريهاي زماني است وتنها روش زنجيره نگري يا پيش زماني و پس
با توجه به اينكه رعايت نظم زماني در . رود همگام با زمان تقويمي پيش مي

رفتهاي  دازي سنتي فارسي همواره مد نظر بوده، طبيعي است در تركيب پيداستانپر
  .سازي در اولويت باشد مقامات شيوه زنجيره

  گيري شيوه درونه
گيري  رفتهاي مقامه ششم به شيوه درونه رفت از پي از ميان مقامات حميدي فقط دو پي

رفت آن   كه دو پيرفت تشكيل شده اين مقامه از پنج پي. با يكديگر تركيب شده است
  :گير شده است درونه

  )في السكباج(خلاصه مقامه ششم 
اي  كند در روزگار جواني با عده  براي او حكايت ميحميدالدين بلخييكي از دوستان 

در يك از اين مهمانيها، هنگامي كه . رفته است از يارانش به مهمانيهاي متعددي مي
. گيرد مهماني را ترك كند صميم ميافتد ت چشم يكي از حاضران به ظرف سكبا مي

كنند حضور داشته باشد و علت واكنش خود را نسبت به  مهمانان از او درخواست مي
او در توضيح، خاطره يكي از مهمانيهايي را كه در گذشته رفته . طرف سكبا توضيح دهد

  .يابد پس از پايان خاطره او مهماني ادامه مي. كند است بيان مي
  : مقامه بدين شرح استرفت اين پنج پي
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  سازي زنجيره): 1(رفت پايه  پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(شود  راوي هميشه به مهمانيهاي متعدد دعوت مي. 1
نيروي بر هم (كند در يكي از مهمانيها همراه او بيايد  از دوست خود دعوت مي. 2

  ).زننده موقعيت متعادل
موقعيت (گيرد  اي بين آنها درمي هدرباره پذيرفتن و يا نپذيرفتن دعوت مناظر. 3

  ).نامتعادل
  .)موقعيت متعادل تازه(روند  آنها به مهماني مي. 5

 سازي  زنجيره): 2(رفت پايه  پي

 ).موقعيت متعادل اوليه(كند  مهماني روال عادي خود را طي مي. 1

شـود    تصميم دوست راوي براي ترك مجلـس سـبب مختـل شـدن مهمـاني مـي                . 2
  ).ده موقعيت متعادلنيروي برهم زنن(

  ).موقعيت نامتعادل(شود  مهماني مختل مي. 3
گير سـوم     رفتهاي درونه   معادل پي (كند     توضيح او دوباره نظم مهماني را برقرار مي        .4

  ).نيروي ايجاد كننده موقعيت متعادل) (و چهارم
  ).موقعيت متعادل تازه(يابد   مهماني ادامه مي.5

رفت قـرار     گيري در دل گزارة چهارم همين پي        رونهرفت سوم و چهارم به شيوة د        پي
دارد؛ بدين معني كه گزاره چهارم كه شامل توضيح دوست راوي است خـود معـادل دو                 

  گيري درونه): الف(رفت فرعي  پي: گير است رفت درونه پي
  غايب. 1
  غايب. 2
  ).موقعيت نامتعادل(او در حال طي مسير سفر است . 3
 نيروي ايجادكنندة موقعيـت    (كند    جه او را به خود جلب مي      هاي نيشابور تو    جاذبه. 4

  ).متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(شود  موقتاً در نيشابور ساكن مي. 5

  گيري درونه): ب( فرعي  رفت پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(او موقتاً در شهر نيشابور ساكن است . 1
  ).نندة موقعيت متعادلز نيروي برهم(كند  بزازي او را به مهماني دعوت مي. 2
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  ).موقعيت نامتعادل(شود  در نتيجة دعوت بزاز گرفتار مشكلاتي مي. 3
نيـروي ايجـاد    (يابـد     آمده رهايي مي    به واسطة دوستي قديمي از گرفتاريهاي پيش      . 4

  ).كننده موقعيت متعادل
  ).موقعيت متعادل تازه(گردد  به روال عادي زندگي برمي. 5

  سازي رهزنجي): 3( پاية  رفت پي
  ).موقعيت متعادل اوليه(واعظ با خبر است / گر  راوي از احوال مناظره. 1
زننـدة موقعيـت متعـادل اوليـه و           نيـروي بـرهم   (شود    واعظ ناپديد مي  / گر    مناظره. 2

  ).ايجادكنندة موقعيت متعادل تازه
  غايب. 3
  غايب. 4
  ).ل تازهموقعيت متعاد(خبر است  واعظ بي/ گر  راوي از احوال مناظره. 5

اين مقاله، طي موقعيت متعادل گزارة اول، راوي و دوستش در           ) 2(رفت    براساس پي 
در دومـين گـزاره     . رود  مهماني حضور دارند و همه چيز طبق روال عادي خود پيش مي           
كند كـه سـبب بـه هـم           تصميم يكي از حاضران به منظور ترك مجلس نيرويي ايجاد مي          

در نتيجـه در گـزارة      . كند   روال هميشگي منحرف مي    شود و آن را از      خوردن مهماني مي  
در چهارمين گزاره بايد نيرويي ايجاد شود كه نظـم از           . شود  سوم، نظم مهماني مختل مي    

كنـد ايجـاد      اي كه دوست راوي مطرح مي       اين نيرو توسط خاطره   . ميان رفته را بازگرداند   
شود و همه چيز بـه روال         يدر نهايت، طي گزارة پنجم باز نظم مهماني برقرار م         . شود  مي

  .گردد عادي برمي
شود تا دوباره نظم و تعادل مهماني را برقرار           اي كه در گزارة چهارم مطرح مي        خاطره

در » ب«و  » الـف «رفتهاي فرعي     بنابراين پي . رفت تشكيل شده است     كند، خود از دو پي    
 تركيـب   گيـري شـدن شـيوه       جاي گرفتـه و سـبب درونـه       ) 2(رفت    دل گزارة چهارمِ پي   

  .رفتهاي اين مقاله شده است پي
رفتهـاي مـشابه      به قياس پي  . غايب است » الف«رفت فرعي     هاي اول و دوم پي      گزاره

ها گزاره اول بايد موقعيت متعادل سكونت راوي را در وطن تشريح كند و                در ساير مقاله  
  .دارد سپس گزارة دوم متضمن نيرويي باشد كه او را به ترك وطن وامي

كـه در دل آن قـرار       ) 2(رفـت     با پي » ب«و  » الف«گير فرعي     رفتهاي دورنه   پي  رابطة  
گير، كه در حكم گـزارة چهـارم          رفتهاي درونه   در واقع پي  .  است، رابطة علّي است     گرفته
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طبق گزارة سـوم، نظـم      . دهد  است علت رخ دادن گزراة سوم را توضيح مي        ) 2(رفت      پي
گير اسـت،     رفتهاي دورنه   م، كه برابر با همان پي     شود و طي گزارة چهار      مهماني مختل مي  

  .شود علت مختل شدن نظم مهماني توضيح داده مي
  .رفتهاي پاياني پيروي كرده است پي» الف«اين مقامه از الگوي ) 3(رفت   پي

و ) 2(،  )1(رفتهـاي     در اين مقامه، كه به عنوان نمونه تحليل شده، شيوة تركيـب پـي             
اي اسـت كـه تقريبـاً در تمـام مقامـات       رفتهاي پايـه  ن سه، پي اي. سازي است   زنجيره) 5(

سـازي در پـي هـم و بـه شـيوة        نيز به شـيوة زنجيـره     ) 4(و  ) 3(رفتهاي    پي. حضور دارد 
قرار گرفتـه و چهـارمين گـزارة آن را تـشكيل داده             ) 2(رفت پاية       گيري در دل پي     درونه
   .رفتهاي فرعي اين مقامه است رفت، پي  اين دو پي. است

  نتيجه 
توان به نتيجه رسيد خوانش       پس از تحليل مقامات حميدي براساس نظرية تودوروف مي        

شـود و زمينـه را    اي از اين اثر مـي  شناسانة مقامات سبب دست يافتن به ابعاد تازه  روايت
اي كه تنها در نتيجة اين نـوع خـوانش         ابعاد تازه . كند  براي درك متفاوتي از آن فراهم مي      

  : شود بدين شرح است يگري م جلوه
به ) 1(رفت پاية     پي: رفت پايه بنا گذاشته شده است       مقامات حميدي براساس سه پي    

تواند خود آشكارا در روايت حضور نداشته         شرط وجود قرايني مبني بر رخ دادن آن، مي        
ويژگـي  . در هـر بيـست و سـه مقامـه حـضور دارد            ) 3(و  ) 2(رفتهاي پايـة      باشد اما پي  

سـازي بـه ترتيـب در پـي           رفت به شيوة زنجيـره      ايه اين است كه اين سه پي      رفتهاي پ   پي
  . است يكديگر قرار گرفته

نيـز تنهـا بـا      ) 2(رفت پاية     پي. درتمام مقامات يكسان است   ) 1(رفت پاية     الگوي پي 
. تفاوت در مطرح شدن مناظره يا موعظه در كل مقامات از يك الگو پيروي كـرده اسـت        

الگـوي  .  اندك تفاوتي به پنج شكل مختلـف قابـل الگوبنـدي اسـت             با) 3(رفت پاية       پي
رفت كاملي نيست امـا در چهـار            هاي سوم و چهارم پي      به دليل غياب گزاره   » الف«گروه  

  .گروه ديگر هر پنج گزاره حضور دارد
تواند در مقامات حـضور داشـته         رفتهاي ديگري نيز مي     رفت پايه، پي    علاوه بر سه پي   

 باقيمانـده   ٪40رفت فرعـي دارد و           مقامات، پي  ٪60ده مقامه معادل با     دركل چهار . باشد
رفتهـاي    به سه دليل ممكـن اسـت پـي        . رفت پايه تشكيل شده است      تنها از همان سه پي    

چينـي و     ، مقدمه )2(رفت    به عنوان جفت متقابل پي    : رفتهاي پايه افزوده شود       فرعي به پي  
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شيوة غالب تركيب   . و بيان علت رخدادي   ) 2(رفت    فراهم كردن زمينه براي رخ دادن پي      
  .گيري است سازي و در يك مورد درونه رفتها زنجيره اين پي

كنشگر اصلي كه هميـشه راوي  : بندي است كنشگران مقامات به دو گروه قابل تقسيم 
  .گرد است اي دوره گر و يا فروشنده است و كنشگر فرعي كه واعظ، مناظره

سيزده مقامـه از مجمـوع      (هاي اختياري است      ات انگيزه بيشترين انگيزة سفر در مقام    
نيز كنگشر اصلي مجبـور بـه   ) ٪30(در هفت مقامه ). ٪56(بيست و سه مقامه، معادل با       

اين غياب يا بدون توجيه خاصي      . گزارة انگيزة سفر، گاه غايب است     . شود  سفر رفتن مي  
شـود كـه     روايـت مـي  و يا به ايـن دليـل كـه مـاجرا از هنگـامي     ) مقامه شانزدهم(است  

رفت پايـة     شود پي   اين غياب سبب مي   ). مقامة چهارم (شخصيت اصلي هنگام سفر است      
  . كامل نبوده و تنها چهار گزاره داشته باشد) 1(

و يـا اينكـه امكـان دارد        ) مقامة هشتم (ممكن است سفر به صورت مجازي رخ دهد         
باشد؛ چنانكـه در مقامـة      عامل ديگري جايگزين سفر شود و عملكردي مشابه آن داشته           

رو كـردن شخـصيت بـا         شود و همان كاركرد روبه      ششم مهماني جايگزين سفر رفتن مي     
رود   ها راوي به سفر مي      نظر به اينكه در تمام مقامه     . گيرد  كنشهاي نامعمول را برعهده مي    

آمـوزد؛ عناصـر      گيـرد و در نهايـت مطـالبي را مـي            موعظه قرار مي  / در وضعيت مناظره    
 آموختن است كه در حـديث نبـوي اطلبـوا           -موعظه/ مناظره  –پاية مقامات سفر    دستور  

  .العلم ولو بالصين ريشه دارد
  

  نوشتها پي
1. Ferdinand de Saussure 
2. Langue 
3. Parole  
4. Raman Selden 
5. Tzvetan Todorov 
6. Grammaire du Decameron 
7. Viktor Shklofskii 
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